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»یک« سال از نبودِ غم‌انگیزِ او گذشت...
با یادِ استادِ مهربانِ نکته‌دان، دکتر جمشید سروشیار

برای چاپ کردن این یادداشت‌ها، آن هم در بخشِ مقالاتِ اهدایی به استاد سروشیار، سخت بیمناک 
و مردّد بودم، به دوسبب: یکی آنکه تدوین کشکولیِ چند نکته که شاید برای بیشتر خوانندگان 
هم چندان بدیع و ویژه نباشد، از اصول مقاله‌نویسی دور می‌نمود. دیگر آنکه فضل و خُرده‌دانی و 

باریک‌بینیِ آن بزرگمرد، نوشن مقاله‌ای زیبندۀ او را دشوار می‌کرد. 
در واپسین روزها پیش از چاپ مجله، به لطف و اصرارِ رفیقِ نازنین، نغمه بانوی دادور این 
گسسته‌پاره‌ها را بازنویسی و برای بر هم نزدنِ قالب و شمار صفحات مجله که باید مَضربی از عدد 8 

باشد، بخشهایی از آن را حذف کردم. 
بر من ببخشایید و داستانِ آن پیرزال ساده‌دل را فرا یاد آورید که به »دَه کلاوه ریسمان« 

می‌خواست نامش در عدادِ خریدارانِ یوسف باشد.  

1. بازِ چتر
در بندِ دهم از ترکيب‌بندِ مشهور جمال‌الدّين عبدالرزّاق اصفهانی با مطلعِ »ای از بر سِدره شاهراهت...« 

اين بيت آمده‌است: 
چترت بازِ  بال‌گشاده  گرفته ای  پر  زير  همه   عالم 

)دیوان جمال‌الدّین عبدالرّزاق، ص10(

دکتر گُلپر نصری
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

چند نکته از متون فارسی
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بيت  توضيح  در  دالوند  ياسر  و  وفايی  عباسعلی 
که  چتر«  »بازِ  صفت  »بال‌گشاده:  نوشته‌اند: 
اضافة  چتر:  شده‌است...║بازِ  مقدّم  موصوف  بر 
ص53(.  عراق،  ادبی  حوزة  )شاعران  تشبيهی...« 
مرحوم بهروز ثروتيان نيز ذيل اين بيت از نظامی:

به بازِ چتر عَنقا را بگيرد
به تاجِ زر ثريّا را بگيرد
)خسرو و شيرين، تصحيح ثروتيان، ص120(
چتر:  »باز  نوشته‌است:  )ص537(  تعليقات  در 
اضافة تشبيهی است؛ چتر به مرغ شکاری تشبيه 

شده به وجه شبهِ بلندپروازی«. 
به‌کار  نثر  و  نظم  متون  در  بارها  ترکيب  اين 

رفته‌است؛ برای نمونه:
بسا طوطی که از بيضه تر و تازه برون آيد

جهان را همچو باز چتر شاهی زير پر گيرد
)ديوان سيّدحسن غزنوی، ص46(

 در گريز )صح: کُريز( طارم پيروزه ميمون کرده‌اند نسرِ طاير را چو بازِ چترِ سلطانِ جهان
)ديوان مجيرالدّين بيلقانی، ص65(

دانـی؟ سيــه‌کــاری مکـن بـــا بـــاز چـــون زاغ چــه  را  چتـر سلطان  بــاز   تــو 

)کليات شمس، ج6، ص26(
شواهدی از متون نثر: »مَلکِ سبحانه و تعالی... به‌واسطة مِهرِ اقبالِ خداوندِ عالم، سلطانِ قاهر - أعَزَّ 
اللهُ انصارَهُ- که از مشرقِ دوام طلوع کرد، آن جماعت را خفّاش‌وار در اوکارِ ]= آشيانه‌های[ اضِطرار 
بازداشت و از هيبتِ بازِ چترِ مقدّسِ او، همه را چون بومِ شوم، روزکور گردانيد« )روضـ﹤‌العقول، ص7(. 
»در روز دوشنبه يازدهم ربيع‌الاول مذکور، باز چترِ همای‌فَر، سايه بر محروسة سمرقند انداخت« 

)زبدة‌التّواریخ، ج3، ص379؛ نيز← همان، ص323(.
به قرينۀ برخی از ابيات، نيز به مددِ روشنگریِ بعضِ فقراتِ نثر می‌توان دانست که سروکار ما 
با اضافۀ تشبيهی نيست؛ بلکه »بازِ چتر« اضافۀ تخصيصی است. اين جملات از آداب‌الحرب به‌خوبی 
گويای مطلب است: »چنين آورده‌اند که در تاريخ سنة ثلث‌وخمسمائه، سلطانِ کريم، علاءالدّوله مسعودِ 
ابراهيم... بر طرفِ بسُت حرکت فرمود، دُرّی نفيس و قيمتی بی‌مثل از منقار باز چترش بيفتاد و خواص 

درهم شدند و به جُستنِ آن مشغول گشتند« )آداب‌الحرب، ص52(. 

تصویر 1
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چترِ  که  درمیي‌ابيم  پيش‌گفته  از جملۀ      
علاء‌الدّوله مسعود، بازی داشته که از منقار آن 
گوهری قيمتی آويزان بوده‌است. نظير همين 
توصيف را صاحب احسن‌التّواريخ دربارۀ چتر 
سلطان احمد جلاير آورده‌است: »بر بالای سرش 
چتر مرصّع داشته بودند و مرغی از طلای احمر 
بر سر چتر ترتيب داده و دُرّ گرانبها در دهن 
مرغ ]تعبيه[ کرده و امرا و اعيان وی همه پياده 
می‌رفتند« ) احسن‌التّواريخ، ج1، ص176(. اين 
نمونه‌ها و برخی شواهد شعری، قرائنِ خوبی 
تواند بود بر اينکه بر سرِ چتر شاهی، تنديسی 

از باز یا پرندۀ زرّين نصب می‌کرده‌اند. مثلًا:
 ز مشرق هر سپيده‌دم سوادِ بحر و بر گيرد همی تا باز زرّين1 بر سر اين چتر پيروزه

بادی چنان  پيروزی  ز  ميمون  طاير  فرّ   که بازِ چتر تو هر لحظه سيمرغِ ظفر گيرد ز 
)ديوان سيّدحسن غزنوی، ص47(

سر بر   زرّين‌باز   چتر   چو بر مشکين حصاری برجی از زر سوادِ 
)خسرو و شيرين، ص297(

 گشت پديد و باز مرغ از غم دل فغان گرفت خيز که باز، بازِ زر بر سر چترِ نيلگون
)ديوان بدر چاچی، ص124(2

مرحوم حسن وحيد دستگردی به‌درستی در اين باره نوشته‌است: »شعارِ پادشاهانِ قديم، چترِ سياه و 
بازِ زرّينی بر فرازِ آن بوده و نظامی چندين جا بدين مسأله اشاره می‌کند« )خسرو و شيرين، ص297ح؛ 

نيز نک. هفت پيکر، ص115ح(. نمونه را: 
بگيرد را  عنقا  چتر  بازِ  بگيرد به  را  ثريّا  زر  تاجِ   به 

)خسرو و شيرين، ص16(

1. در این بیت »باز زرّین« استعاره از خورشید است؛ امّا پیداست که شکل ظاهریِ چترِ شاهی نیز در نظر شاعر 
بوده‌است. 

باز که بر چتر  2. مصحّح محترم ديوان بدر چاچی در تعليقات نوشته‌است: »بازِ زر: خورشيد؛ به تصوير 
پادشاهان نقش می‌کرده‌اند هم توجّه دارد« )ص434(. معنای استعاری )خورشید( کاملًا درست است؛ ليکن 
در مورد دوم، به گمانم تصريح شاعر به اينکه بازِ زر، »بر سرِ« چتر قرار دارد، نشان می‌دهد که او نظر به پيکر 

يا تنديس بازِ زرّين بر بالای چتر داشته‌است، نه تصويرِ آن بر روی چتر.

تصویر 2
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رسید چون شهنشه ز صیدگاه رسید ماه  اوج  به  چترش   بازِ 

)هفت پيکر، ص115(
مؤيدّ اين مطالب دربابِ چترِ شاهی، نگاره‌های برجای‌مانده از نسَُخِ مصوّرِ آثاری چون شاهنامۀ 
فردوسی، خمسۀ نظامی و جامع‌التّواريخ خواجه رشيدالدّين فضل‌الله همدانی است. در چند نگاره از 
شاهنامۀ شاه‌طهماسبی، از جمله گذرِ سیاوش از آتش )تصویر1( و رزم کردنِ رستم با کهار کشانی 

)گهار گهانی( )تصویر2(، پرندۀ زرّینی بر قبّۀ چتر دیده می‌شود. 
نيز در يکی از مينياتورهای خمسۀ شاهی يا خمسۀ طهماسبی که در فاصلۀ سالهای 946 تا 
949ق تصوير شده و به شمارة or.2265  در کتابخانة بريتانيا محفوظ است، نگاره‌ای مربوط به داستان 

تصویر 3
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مشهورِ پيرزن و سلطان سنجر )منقول در مخزن‌الاسرار( ديده می‌شود که در آن، پرنده‌ای بر فرازِ 
چترِ سلطان سنجر تصویر شده‌است )ČATR", p. 78؛ نک. تصویر 3(.1

»عقابِ چتر« و »همایِ چتر«2 نيز اشاره به همین پرندۀ زرّین یا مرصّع دارد که بر قُبّۀ چتر 
نصب می‌شده‌است: »روز دیگر لشکر در سلاح رفت و پروبال عقاب چتر جهانگیر گشاده شد و رایت 
منصور در حرکت آمد« )مختصر سلجوق‌نامه، ص52؛ نیز نک. همان، ص90و 195(. »... تا همای چترِ 
فلک‌سرای پادشاهِ جهانگشای، هلاکو ساية همايون برين ديار انداخته‌است...« )تاريخ جهانگشای، ج3، 
ص115؛ نيز← تاریخ فرشته، ج1، ص483(. »سلطان محمّدشاه... چون سلیمان‌وار به زیرِ چترِ همایون 
درآمد، در اسبابِ تجمّل و آلاتِ شوکتِ پادشاهی، اقصی‌غايت کوشیده، قُبّۀ چتر به جواهرِ نفیسۀ آبدار 
بیاراست و همای مرصّع بالای آن قُبّه نصب کرده، یاقوتی که رایِ بیجانگر برای سلطان علاءالدّین 

فرستاده بود... بر صورتِ آن طایر همایون بنشاند« )تاریخ فرشته، ج2، ص252(. شواهد شعری:
برین سبز چتر معلّق گرفته 		 همای بلندیّ قَدرَت نشیمن 	

)دیوان جمال‌الدّین عبدالرزّاق، ص316(
برآورد سر  شامی  شاهِ  چترِ  زرد چو  چين  شاهِ  روی  گشت  غيرت   ز 
پرواز3	همای چترِ شاهی کرد پر واز )یا: پر، باز( کرد  بازی  جره  زيرش   به 

)جمشيد و خورشيد، ص135(

 باز بال خويش را چتر کبوتر می‌کند تا همای چتر او بال همايون باز کرد
)کليات سلمان ساوجی، ص85(

 آشيان باز و شاهين، کبک را مأوا شود هرکجا بال همای چتر شاهی باز شد

)همان، ص88(
هرکجا گردد  اقبال  طايرِ   سايه اندازد همایِ چترِ گردون‌سایِ تو جلوه‌گاهِ 

)ديوان حافظ، ص479(
1. در یافتنِ نگاره‌ها از انَفاس و مَدَدهای دوستِ یگانه‌ام، نفیسه بانوی رئیسی بهره‌مند بوده‌ام. تصاویر 1و 2، 
برگرفته از کتاب شاهکارهای نگارگری ایران، و تصویر سوم برگرفته از کتاب مکتب نگارگری تبريز، اثر یعقوب 

آژند است. رنگ پرنده‌های چتر برای وضوح و کیفیت بیشتر در چاپ، تیره‌گون شده‌است. 
2. استاد پورداوود »هما« را در ايران باستان با »عقاب« يکی دانسته و نوشته‌اند: »شک نيست که اين پرندۀ 
توانا و فرخنده ]= هما[ همان عقاب است که پرندۀ مقدّس و عَلمَِ ايران باستان بود. همای يا همايون، لفظاً به 
معنی فرخنده و خجسته، هوميا hu-mayâ و هومايا hu-mâyâ به همين معنی بسيار در اوستا به کار رفته و 
در فروردين‌يشت، دختر کی‌گشتاسب »هومايا« خوانده شده‌است، پيداست که اين صفت، برازندۀ عقاب است، 
هرچند که امروزه ]هما[ نام يکی از مرغان شکاری است از جنس عقاب« )فرهنگ ایران باستان، ص314(. 

3. »جرّه باز« استعاره از شاهزاده است.
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برخی از شواهد به‌خوبی شُبهه‌زدایی می‌کند؛ مثلًا در نمونۀ زیر، چون »همای چتر« قرينة »ماهچة 
لوِا« قرارگرفته‌است، »اضافة تخصيصی« است نه تشبیهی: »همای چترِ همايونش ابرِ رحمتی است 
سايه بر سرِ عالميان گسترده و ماهچة لوایِ سلطنتش، آفتابِ سعادتيست عرصة آفاق را منوّر کرده« 
)روضات‌الجنّات، ص11(. چنان‌که در اين بيت از افضل‌الدّين کرمانی هم »باز چتر« در برابرِ »شيرِ 

رايت« قرار گرفته‎است:
بينی در  نصر  بادِ  تو،  رايتِ  شيرِ   به بازِ چترِ تو، منشورِ فتح در منقار به 

)»در وطنی بينواتر از غُربت«، ص35( 
نگار ذیلابی نوشته‌است: چتری را که پرندۀ کوچکی از جنس نقره یا طلا بر روی آن نصب 
می‌شده‌است، »القُبّـ﹤« و »الطّیر« هم می‌نامیدند1 )»چتر«، ص763(. ایضاحات قَلقَشَندی در موضوعِ 
﹤: و یعبر عنها بالچترِ )بجیم مکسورة، قد تبدل شیناً  چتر و پرنده به‌خوبی روشنگری می‌کند: »المِظَلّـَ
ـ﹤ٍ  هَب؛ علی أعلاها طائرٌ من فضَِّ معجمـ﹤ً، و تاء مثناة فوق(؛ و هی قُبَّـ﹤ٌ من حریر أصفر مزرکش بالذَّ
مَطلیَِّـ﹤ٍ بالذّهَب، تحمل علی رأسه فی العیدین. و هی من بقََایاَ الدولـ﹤ الفاطمیـ﹤« )صبح الاعشی، ج4، 
ص6-7(. قَلقَشَندی اوصاف این چتر را در بلادِ تکَرُور چنین ذکر کرده‌است: »و یقفُ خَلفَهُ ]= خَلفَ 
لطان[ نحوُ ثلاثین مملوکاً من التّرک و غیرهم ممن تبُتاع له من مصر، بید واحد منهم چتر من  السُّ
حریر علیه قُبَّـ﹤ٌ و طائرٌ من ذَهَبٍ صفـ﹤ بازی یحمَلُ علی یساره« )همان، ج5، ص288؛ نیز نک. ج2، 

ص141(.2 گاه نیز این باز زرین بر سرِ رایت نصب می‌شده‌است:
آفتابی به شب آراسته عمدا بینند         باز زرّین3 به سرِ رایت و دستارچه زیر	

1. ظاهراً به استناد این جمله از سفرنامۀ ابن بطوطه: »والسلطان هنالک یعُرَفُ بالشطر )جتر( الذی یرفع فوق 
رأسه، و هو الذی یسمی بدیار مصر القبـ﹤، والطیر، و یرفع بها فی الأعیاد« )رحلـ﹤ ابن بطوطـ﹤، ص449(  

2. از طریق مدخل »چتر« به قلم نگار ذیلابی در دانشنامۀ جهان اسلام، به وجودِ این مطالب در صبح‌الأعشی 
رهنمون شدم.

3.چاپ عبدالرّسولی )ص91( »ماه زرّین زبر رایت...« دارد که با نظر به ماهچۀ عَلمَ، غلط نیست و با »آفتاب« 
هم تناسب دارد؛ امّا پیوندِ معنی‌دارِ »باز« و »آفتاب«، ضبطِ سجّادی را تأیید می‌کند؛ عقاب، که به سلطان 
پرندگان معروف است، با خورشيد پیوند دارد. دربارۀ موجبات این پیوند، مطالبی دربرخی از منابع مانند اساطیر 
ایرانی )ص۴۵( و فرهنگ مصوّر نمادهای سنّتی )ص۲۲۱و ۲۲۲( آمده‌است. از آنجا که بیشتر مندرجات این 
نوشته‌ها روایت‌گونه و بدون استناد است، از بازگو کردن آن پرهیز کردم. بازتابِ پيوندِ باز )و عقاب( با خورشید، 
در تصويرسازيهای شاعرانِ فارسی‌زبان به‌خوبی نمود دارد؛ »بازِ سپيد«، »باز زرّين«، »شاهبازِ سپيد« و امثالهم در 
متون، به‌طريقِ تشبيه و استعاره، نامْ‌تصويری برای »خورشيد« و »روز« قرارگرفته‌است. نمونه را به اين ابيات بنگريد:

کـآمـد بــاز سپيـد صبـح ز خـاور زاغ شب از باختر نهان شد چون ديد	 	
)ديوان مسعود سعد، ص292(

شــويی از زاغِ شـب، سياهیِ قار 		 شـاهبـازِ سـپيـدِ روزی از آنـک 	
)65ديوان خاقانی، ص201؛ نیز نک. منشآت، ص(

)دیوان خاقانی، ص97(
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2. تر بیاوردنِ کشت )؟(
در جلد سوم از فرهنگ عربی- فارسیِ قانون ادب، نوشتۀ حبیش تفلیسی)تألیف: 545ق(، به این 

مدخل بازخوردم: »الاحِقال: تر بياوردن کشت« )قانون ادب، ص1386(.
تژ »به  باشد؛  بياوردنِ کِشت درست  باید »تژ«  ندارد. ظاهراً  بياوردن« معنای مستحسنی  »تر 
کسر اوّل... برگ درخت نوبرآمده و گياه نورُسته را گويند« )برهان قاطع، ج1، ص495(. »الحَقلُ 
طءُ: تژِ« )السّامی، ص497، س7(. »الاشِطآ: تژِ بياوردن کشت« )المصادر، ص541(. »داستان  و الشَّ
و صفت ايشان در انجيل عيسی صلوات عليها کَزَرعٍ أخرَجَ شَطأَهُ: چون کشتی که بيرون آرد تژ 
آن، و اين مثل مصطفی است صلوات‌الّل عليه« )تفسير سورآبادی، ج4، ص2386-2387، نقل از 
»گونۀ فارسی هروی«، ص118(. »أخرَجَ شَطئَهُ: که تژِ بزند.1 و آن اوّل بار بود که دانه بشکافد« 
اين واژه هنوز  )بحرالفضایل، ص134(.  اولین برگ گیاه«  ابوالفتوح، ج17، ص366(. »تژ:  )تفسیر 
در برخی از گويش‌ها زنده است: )tež ( جوانۀ درخت، جوانۀ تخمِ کِشت‌شده )فرهنگ بهدينان، 
ص45، نقل از فرهنگ ريشه‌شناختی، مدخل teĵ( .)1491( جوانۀ کوچکی که از تخمِ کاشته‌شده 
سر بزند )واژه‌نامۀ گویش بردسیر، ص53(. »تشِک: جوانۀ گياهان، برگ نورُسته، گياه نورُسته قبل 

از تبديل شدن به برگ« )گویش دماوندی، ص35-34(.

کـه گلـزارِ شـب از زاغ سيـه رَست؟ 	   مگــر بـازِ سپيـد آمد فـرا دست	
)خسرو و شيرين، ص362(

در اين مُقَرنسَِ زنگاری آشيان گيرد 		 به رغمِ زاغِ سيه، شاهبازِ زرّين‌بال 	
)ديوان حافظ، ص567(

بـر دیـدۀ کبک )صح: باز( روز منقار 		 زد زاغ شـب از هــلال کهسـار 	
)لیلی و مجنون مکتبی، ص185(

در ميان معاصران نيز »عقاب« به‌طریق تشبيه و استعاره با »خورشید« پیوند یافته‌است: 
»پسر روشن آب، لب پاشويه نشست/ و عقاب خورشيد آمد او را به هوا برد که برد« )هشت کتاب، ص334(.

يا اين بخش از شعرِ »سر کوه بلند« اخوان: 
»سرِ کوهِ بلند آمد عقابی/ نه هيچش ناله‌ای، نه پيچ و تابی/ نشست و سر به سنگی هشت و جان داد؛/ غروبی 

بود و غمگين آفتابی« )آخر شاهنامه، ص116(. 
نيز اين ابيات از نصرالّل مردانی:

عقابِ زخمیِ خورشيد در غبار گريست 		 به زير سايۀ گستردۀ درخت غروب 	
)خون‌نامۀ خاک، ص193(

گشوده شهپرِ خونين به آشيانۀ فتح ز قلّه‌های سپيده، عقابِ زخمیِ روز	 	
)شعرِ ترانۀ فتح، نقل از: »دفاع مقدّس در شعر«، ص25(

1. ندانم از چه سبب علّمه ابوالحسن شعرانی آن را تبدیل به »که ترکه برآرد« کرده و در توجيه آن نوشته است: 
»ترکه دو برگ اوّل گياه است و در زبان امروز، شاخۀ تر و باريک را گويند« )تفسير نورٌ علی نور، ص1187(.   


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3. خشک‌پی
بدیلِ بی‌بدیل، خاقانیِ شروانی، قصیدۀ مشهوری دارد در صفت خاکِ شریفی که از بالینِ خاتم‌النّبیین، 

محمّد)ص( به ارمغان آورده‌است؛ بیت سوم قصیدۀ مذکور، از این قرار است:
آورده‌امهين صلا ای خشک‌پی پيران تردامن که من آسمان  سردِ  و  گرم  قرص   هردو 

 )دیوان خاقانی، ص254( 

مرحوم عبّاس ماهيار ترکيبِ »خشک‌پی پيرانِ تردامن« را چنين معنا کرده است: »آلوده‌دامنانِ به 
ظاهر پاک، پيرانی که دامن‌آلوده‌اند امّا پای خشک دارند و اثر آلودگی دامن در پايشان پيدا نيست« 
)گزیدۀ اشعار، ص113(. ميرجلال‌الدّين کزّازی در گزارش دشواريهای خاقانی )ص371( نوشته است: 
»خشک‌پی کنايۀ ايما می‌تواند بود از ناتوان زمينگير که توانِ رفتار ندارد«. پس از ايشان، محمّد 
استعلامی در نقد و شرح قصايد خاقانی )ج2، ص813( ترکيب مورد بحث را اين گونه معنا کرده‌است: 

»خشک‌پی يعنی خسته از راه پيمودن، در راهی که به مقصد نمی‌رسد«. 
دارد:  کاربرد  بدقدم«  و  »نحس  به‌معنای  افغانستان  فارسی  زبان  در  هنوز  امّا »خشک‌پای« 
بودی  افغانستان، ص226(. »پای‌خشکی  )لغات عامیانۀ فارسی  نامبارک«  »خشک‌پای: شوم‌قدم و 
که خير و برکت را بردی از خانه« )روايت 6، ص42، نقل از فارسی ناشنیده، ص180(. در بین شروحِ 
مشهورِ قصایدِ خاقانی، معنای »بدقدم و نافرخنده‌پی« که سجّادی در شاعر صبح )ص318( نوشته، 
نيز عبارت »بی‌خيروبرکت، و بدقدم« که معدن‌کن در بزم ديرينه‌عروس )ص371( نگاشته است، راه 

به مقصود می‌برد.1
 در لغت‎نامۀ دهخدا معنای درست این ترکیب با شاهدی از شعر ظهوری ضبط شده‌است. این صفت 

در شعر زلالی هم به کار رفته است:
ترمزاج خشک‌پیِ  ریا  ز  علاج کای  نبض  سبّابۀ   عقدۀ 

کن پاک  دلی  و  درآشام   آب و گلی را چمن خاک کن باده 

)کلیات زلالی خوانساری، ص205(

در فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی )ج2، ص487(، مرقوم است: »خشک‌پای: بی‌خاصیت، بی‌پا و 
قدم« که محتملًا مقصود از »بی‌پا و قدم« همان منحوس و بدقدم باشد؛ چنان‌که امروز می‌گویند: 

فلان کس قدم ندارد، یعنی بدقدم است.

1. فريدون اکبری نیز در نقد گزيدۀ اشعار خاقانی، به معنای درست »خشک‌پی« اشاره کرده‌است )← »خاقانی 
پيراسته از شکوه خاقانی«، شعر، ش20، تابستان 1375، ص43(.



13
97

ن 
ستا

 زم
،50

رۀ 
شما

201

4. خَف 
در واژه‌نامۀ تصحیح اخیر دیوان مسعود، به کوشش محمّد مهیار، لغتِ خَف، »پوشیدنی، و هر نوع 

لباس« معنا شده و بازبرُد )ارجاع( آن به شمارۀ این بیت است:
 مملکت از وی شريف، همچو ز لؤلؤ صدف جوشن پيشش چو خَز، خفتان نزدش چو خَف

)دیوان مسعود سعد، چ مهیار، ص746(
امّا با دقّت در معنا پدید می‌گردد که »خَف« در بيت مذکور، لتَه يا رگوی کُهنه و سوخته است که 
از آن به عنوان آتش‌گيره استفاده می‌کردند و آن را با نامهای ديگری چون »پدُه«، »پوده«، »پوک«، 

»حُرّاق« و... هم در متون آورده‌اند. 
»خف: رگوی سوخته باشد که آتش از سنگ بدو بازگيرند. بوشکور گفت: 

کف چو  هامون  گشت  بتکده  خف کزو  همه سوخته شد چو  آتش   به 

)لغت فرس، ص141(
»بر آن مثال که آتش در خف افتد، فروغ خشم بالا گیرد و جهان را بسوزد« )کلیله‌ودمنه، ص295(. 

»الثَّقُوبُ: خَف، يعنی پکُ، و سوخته« )تکمله، ص76(.

 این یکی قبله‌ست، دو قبله مبین چشم و دل را هین گذاره کن ز طین

خَف چون دو دیدی، ماندی از هردو طرف رفت  و  فتاد  خَف  در   آتشی 
)مثنوی، دفتر 6، ب 3228-3227(

»خف به فتح خاء نقطه‌دار، مرادفِ پود- پده به معنی آتش‌گیره است... و آن چیزی است که آتش در 
آن زود افتد و تمام سوزد، ازقبیل کاه و پنبه و پیزُر )حَلفاء( و امثال آن« )مولوی چه می‌گوید، ص921(.

5. روستای عجیبِ قابوس‌نامه
در قابوس‌نامه حکايتی از زبان مؤلفّ و از زمانِ ملازمت او با امير ابوالسوار )ابوالاسوار( شاووربنِ فضل، 
شهریار شدّادیِ گنجه نقل می‌شود؛ عنصرالمعالی ازخلال این حکایت، خواننده را پند می‌دهد که از 
راستِ دروغ‌مانند و نامقبول بپرهیزد و برای آنکه نشان دهد در این باب، کارافتاده و تجربه‌دیده است، 

شرح ماوقع را چنین می‌گوید: 
»بدانکه من به روزگارِ امیر ابوالسوار آن سال که از حجِ اسلام بازآمدم، به غزا رفتم به گنجه، 
که غزای هندوستان خود بسیار کرده بودم، خواستم که غزایِ روم نیز کرده شود. و ابوالسوار مردی 
برجای و خردمند بود، و پادشاهی بزرگ... چون مرا بدید، بسیار حشمت کرد و با من در سخن آمد 
وز هر نوعی همی‌گفتم و همی‌پرسید... وز بس احسانها که همی‌کرد با من، من نیز دل بنهادم و چند 
سال به گنجه مقیم شدم... . تا روزی از ولایتِ ما سخن همی‌رفت و از حالِ ناحیتِ گرگان از من 
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همی‌پرسید. من گفتم: به روستای گرگان، اندر کوه دهيست و چشمة آب از دِه دورست. زنان که آب 
آرند، گروهی گرد آيند و هرکسی با سبويی و ازان چشمه آب بردارند و سبوی بر سر نهند و جمله 
بازگردند. يکی ازيشان بی سبوی از پيشِ ايشان همی‌آيد و براه اندر همی‌نگرد؛ و کِرميست سبز اندر 
زمينهای آن ده، هرکجا که آن کِرم همیي‌ابد از راه يکسو همی‌افگند تا اين زنان پای بران کرم ننهند. 
چه اگر کسی ازيشان پای بران کرم نهد و کرم زير پایِ او بميرد، اين آب که اندر سبوی بر سر دارد، 
دروقت گَنده شود صعب، چنانکه ببايد ريختن و باز بايد گشتن و سبوی شستن و ديگرباره آب از 
چشمه برداشتن. چون من این سخن بگفتم، امیر ابوالسوار روی ترش کرد و سر بگردانید و چند روز 

با من نه بران حال بود که پیش ازان بوده بود« )قابوس‌نامه، ص42(. 
در عجايب‌نامه‌ها و شاید از همه کهن‌تر، تحفـ﹤الغرائب نوشتة محمّدبن ايوب الحاسب الطبری 

نامِ این روستای عجیب ذکر شده‌است. 
»ديگر به گرگان روستايی است که آن را سياوسنگ خوانند، و در آن روستا دهی است بر سر بالايی 
نهاده و در پای آن چشمه‌ای آب است که مردمان آن ده بيايند و از آن چشمه آب بردارند و به ده برند 
جهتِ خوردن و جامه شستن. در اين راه آمدشدِ ايشان، کرمکی بود. اگر پای بر پشت آن کرمک نهند، 
آن آب در آن ظرف بگندد چنان که گويی مرداری است. آن آب بريزند و جامه نشويند و ديگرباره 
بروند و بياورند« )تحفـ﹤الغرائب، ص210(. قزوینی همین مطلب را از تحفـ﹤الغرائب نقل کرده‌است: 
»قال صاحب تحفـ﹤الغرائب بجرجان موضع یسمّی سیاه سنک به عین علی تل یأخذ الناس ماءها 
للشرب، و فی الطریق إلیها دودة فمَن أخذ مِن ذلک الماء و أصابت رجلیه تلک الدودة یصیر الماء 
الذی معه مراً فیبرد و یعود إلیها مرة اخری« )عجائب‌المخلوقات، ص164-165؛ نیز نک. خریدة‌العجائب، 
ص263-264؛ برهان قاطع، ذیل »سیاه‌سنگ«؛ اخبارالدّوَل، ج3، ص285(. نوشتۀ صاحب نزهـ﹤‌القلوب 
نیز مؤیدّ نام این روستاست: »در دیه سیاه‌سنگ، به ولایت روغد از توابع مازندران، در قعر چشمه‌ای 
کرمان‌اند؛ جمعی که آب آورند اگر یکی از آن کرمان چیزی را بزیر پی ببرند، آب سبوی او و هرکه 

در عقب او آید، گنده شود و هرکه در پیش، آبش خوش بماند« )نزهـ﹤‌القلوب، ص278(. 

6. کر و فر )؟(
در سفینۀ ترمد، نوشتۀ محمّدبن یغمور، بنابر قول مصحّحان: 2 قصیده، 1 قطعه و 5 غزل از مسعود 
سعد سلمان مضبوط است؛ از آن جمله قصیده‌ای است با مطلعِ »ای آذر تو یافته از غالیه چادر« که 

بیت سیزدهم آن چنین است: 
 یارِ تو خداوندِ جهاندار کر و فر ]؟[ فرخنده کناد ایزد روزِ تو چو رویت

)مسعود سعد؛ سفینۀ ترمد، ص243(
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در زیرنویس »گروکر، کروگر )؟(«. این ضبط در چاپ مهیار )ص316(، به »گروگر« تصحیح شده‌است؛1 
گروگر يا »گَرگَر: نام خدایست عزوجل، چنانکه دقیقی گفت: بیت

جستند فریاد  و  گشتند  بیچاره  گرگر« چو  یزدانِ  ببخشود   برایشان 

)لغت فرس، ص93(
به خاک گروگر  پیش  پاک بغلتید  دادفرمای  کای   همی‌گفت 

)گرشاسب‌نامه، ص60(
گرگر تو از حکم یزدان گرگر شناس این یزدان  حکم  از  نیست   گذر 

)دیوان قطران تبریزی، ص121(
 فردات چه فریاد رسد پیشِ گروگر؟ فرزند تو امروز بود جاهل و عاصی

)دیوان ناصرخسرو، ص507(
»ابتدا کنیم به چند نام خدای عزّوجل خارج از حروف تهجّی و هو اسمه: خدای، یزدان، خدیو، دادار، 

دادفرما، داور، دادگر، گرگر، گروگر« )فرّخ‌نامه، ص277(.
پروردگار کردگار و گرگر و دیگر گروگر دان خدای دادگر  ایزد  و  دادار  و   داور 

)جامع‌اللّغات، ص3؛ نیز نک. دیوان خاقانی، ص221؛ دیوان عبرت نائینی، ص50(
وجوه اشتقاق این واژه و صورت‌های دیگر آن )کرکر، کرگر( به همراه شواهد بیشتر، در فرهنگ 
ریشه‌شناختی زبان فارسی )ذیل مدخل کَرکَر( ذکر شده‌است. برای رعایت اختصار و مزید فایده، 

خوانندگان را به آن کتاب رجوع می‌دهم.

7. معند با بچه )؟(
در یکی از قطعاتِ دیوان مسعود سعد می‌خوانیم: 

کش آمد  کف  به  جمازه‌ای  کن! دوشم  جولان  گفتم:  خويش  بور   با 

)؟( ديدم  بچه‌ای  با  معند  کن! الحق  پايان  به  گفتگوی   گفتمش: 

باگنبد خانۀ  فروش  را  کن! ما  بسامان  سرخ  ستنبه   کار 

گفتم: بدو  سرخ،  جست  برپای  کن! ...  درمان  را  دردمند   کاين 

1. مصحّحانِ محترمِ سفینۀ ترمد از هردو چاپِ نوریان و مهیار، بهره برده و ارجاع به صفحه هم داده‌اند امّا 
تصریح نکرده‌اند که هرمورد، به کدام تصحیح راجع است؛ چون بیشترِ بازبرُدها به چاپ نوریان است، بهتر بود 
در موارد خاص )مانندِ صفحۀ 304، زیرنویس2( به چاپ مهیار تصریح شود؛ ضمناً مشخّصات تصحیحِ مهیار 

در فهرست منابع درج نشده‌است. 
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کن! ... گفت اين پر است، من چه کنم اين را؟ بريان  داری،  تنور   گفتم: 
)دیوان مسعود سعد، چ مهیار، ص632(

الفاظِ مُستَعار، رکاکتِ مضمونِ اين قطعۀ سيزده‌بيتی را تاحدّی در پسِ خود پنهان کرده‌است. 
»معند« که در نسخه‌بدل‌ها به صورت »معيد« و »سعيد« آمده، معنای محصّلی ندارد! ظاهراً »معند با« 
مصحّفِ »مغُنده‌پا« است که مسعود سعد آن را در قياس با »مغنده‌سر«1 به کار برده است. »مغنده« 
در اصلِ لغت، معنای برجستگی، برآمدگی، دُشپيل و غدّه می‌دهد. »مغنده‌پا« يعنی کسی که پای او 

برجستگی دارد و مجازاً به معنای کسی )يا: امَرَدی( است که سُرينِ گرد و برجسته دارد.2
ديدم بچه‌ای  مغنده‌پا   گفتمش گفتگوی به پايان کن! الحق 

ضمناً در بيت آخر، »پرُ« بايد مصحّفِ »ترَ« باشد.
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